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و » چمدان«بندي تشبيهات در دو مجموعه داستان   طبقه
  از بزرگ علوي» هاي زندان  پاره  ورق«

 ١ميثم زارع

  ري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازدانشجوي دكت

  چكيده
نويس ايران است كه مانند همه نويسـندگان    بزرگ علوي يكي از پيشگامان داستان

اسـت. در    هاي خود از علم بيان به ويژه ركن مهم آن ـ تشبيه ـ سود جسته    در نوشته

هاتي كـه  اين نوشتار تلاش بر اين است تا از طريق روش توصـيفي ـ تحليلـي، تشـبي    

به كار برده است، »  هاي زندان  پاره  ورق «و » چمدان»   علوي در دو مجموعه داستان

گرايانـة آشـكاري     كه ديد چپ» چمدان«مورد بررسي قرار گيرد. علوي در داستان 

   ورق«ندارد، تشبيهاتش بيشتر معطوف بـه توصـيف زنـان و طبيعـت اسـت؛ امـا در       

تـوان    شتر بـا زمينـة انديشـه چپـي همـراه اسـت و مـي       ، تشبيهاتش بي»هاي زندان  پاره

ردپاي انديشة ماركسيستي را در آن ديـد. علـوي در تشـبيهات بيشـتر بـه توصـيف       

نيـز بيشـتر تشـبيهات آثـار     » تشبيه مركب«اشخاص، زندان، اشيا و... پرداخته است. 
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Abstract 
Bozorg Alavi is one of the pioneer Iranian novelists who has 
applied figures of speech -especially simile- in his stories like 
all other writers. Using descriptive analysis, this study attempts 
to survey the similes used by Alavi in his two novels 
“Chamedan” and “Varagh Pareha-ye Zendan”. In the novel 
“Chamedan” which does not have an explicit left-wing 
perspective, Alavi uses simile mostly to describe women and 
nature; while in the novel “Varagh Pareha-ye Zendan”, his 
similes contain left-wing thoughts and they can be traced back 
to Marxist views. In his similes, Alavi has mostly described 
people, prison, things, and so on. Most of his metaphors include 
“compound simile”.  
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  مقدمه   -١
 بيان مساله  -١-١

هاي علم بلاغت است كه از نويسندگان كلاسيك تـا نويسـندگان     يكي از حوزه» بيان«

ايـراد معنـاي واحـد بـه     «در نوشتن هميشه مورد توجه بوده است. در اصلاح علم بيـان   امروز

هاي مختلف گفتـار)، مبتنـي     طرق مختلف است، مشروط بر اين كه اختلاف آن طرق (شيوه

انگيـزي نسـبت بـه هـم متفـاوت باشـند         تخيل باشد؛ يعني لغات و عبارات بـه لحـاظ خيـال    بر

توانيم بگـوييم: چهـرة او     مي ،»صورت او زيباست«(وضوح و خفا داشته باشند). مثلاً به جاي 

بگـوييم: صـورت او   » صورت او مثل گـل اسـت  «مثل ماه است يا گل است. اما اگر به جاي 

يستيم؛ زيرا ورد به عربي همان گل اسـت و از نظـر تخييـل (تصـوير و     مثل ورد است، بياني ن

اسـت  »  تشـبيه «، »بيـان «). ركن مهـم علـم   ١٣: ١٣٨٣(شميسا، » نقاشي) بين آنها تفاوت نيست

مورد توجه بوده اسـت. بـزرگ   » كنايه«و » مجاز«، »استعاره«بيشتر از سه ركن:    كه در داستان

هايش بهره بـرده اسـت كـه      ي معاصر نيز از تشبيه در داستاننويس  علوي يكي از اركانِ داستان

انسـان  «هاي او پي برد؛ زيـرا    هايش به انديشه  توان با توجه به تشبيهات بكار برده در نوشته  مي

هـا    هـا (تشـبيه) و اشـارت     زبـان ادبـي، در جهـان شـباهت     به وسيله نحو و كاركردهاي خاصِ

رد كه خاص فرهنـگ و انديشـه اوسـت و حتمـاً و بايـد بـا       آو  (استعاره) و نمادهايي پديد مي

 ؛هاي ديگر كيهـان فـرق داشـته باشـد      ها و نمادهاي زبان موجودات سياره  ها، استعاره  شباهت

. در ايـن نوشـتار تـلاش    )٢٣٠: ١٣٨٤پور،   (مندني» چراكه لاجرم خود انسان با آنها فرق دارد

، از »هـاي زنـدان    پاره  ورق «و » چمدان«ي يعني بر اين است تا دو مجموعة داستان كوتاه علو

  نظر تشبيه مورد بررسي قرار گيرد.

  روش پژوهش -٢-١
روش پژوهش در اين تحقيق، روش تحليلي ـ توصيفي است و براي اين منظور پس از  

بنـدي و تحليـل     سـپس بـا طبقـه   ها پرداخته شد،   برداي از آن  مطالعه منابع مربوط، به يادداشت

  ها چارچوب نظامندي براي اين تحقيق ارائه گرديد.  داشتاين ياد
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  پيشينه پژوهش-٣-١
درباره اين موضوع مورد بحث اين پژوهش تا به حال كـاري انجـام نگرفتـه اسـت امـا      

  بعضي مقالات كه تقريباً مشابه اين كار هستند از اين قرارند:

) به بررسـي  ١٣٧٥» (يكاربردهاي علم بيان در ادبيات داستان«مهدي حجواني در مقالة 

مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه در داستان پرداخته و پس تفـاوت زبـان و ادبيـات هـر كـدام از      

اسـت. طـاهره     اركانِ بيان را توضـيح داده و جملاتـي داسـتاني بـه عنـوان شـاهد مثـال آورده       

ري و شوهر هاي اب  بررسي عناصر زيباشناختي (آرايه ادبي) دو رمان سال«كوچكيان در مقالة 

هاي لفظي به كار رفته در دو رمـان سـاده و     ) به اين نتيجه رسيده كه آرايه١٣٨٩» (آهو خانم

انـد. فاطمـه     هاي جامعه بهـره جسـته    هاي معنوي از واقعيت  ابتدايي هستند و همچنين در آرايه

وردي دو گـرا؛ مطالعـة م ـ    استعاره و نقـد بـوم  «راكعي و فاطمه نعيمي حشكوايي نيز  در مقالة 

آبادي بـه عنـوان دو     اند كه علوي و دولت  داده  ) نشان١٣٩٥» (مرد و از خم چمبر  داستان گيله

 اند.  جغرافيايي براي ساختن استعاره سود جسته  نويس چگونه از اقليم   داستان

  نويسي علوي  داستان -٤-١
مجتبـي مينـوي و   توان بـه سـخنان     نويسي بزرگ علوي، مي  دربارة نثر نويسي و داستان

ادق هـدايت  نويسيِ بزرگ علـوي را از ص ـ   كدكني اشاره كرد. مجتبي مينوي، فارسي  شفيعي

نويسـي چهـرة مـوفقي اسـت و       اسـت كـه: بـزرگ علـوي در داسـتان     تر دانسـته و معتقد   قوي

تـر از نثـر هـدايت      عيـب   تر و بي  كدكني نثر علوي را ورزيده  پژوهشگر نامداري چون شفيعي

شـك علـوي پـس از هـدايت در       ). بـي ١٢: ١٣٥٢(مينـوي پژوهشـگر سـتيهنده،    است دانسته 

هـاي    ش بسزايي دارد و يكي از ركننويسي به ويژه داستان كوتاه در ايران نق  پيشرفت داستان

پس از صـادق هـدايت بـزرگ علـوي اسـت كـه بـا        «آيد.   نويسي ايران به حساب مي  داستان

نويسان را تحت تـأثير قـرار داد. داسـتانهاي علـوي اغلـب        ستانجويانه، دا  هاي مبارزه  مضمون

خصوصيتي پرخاشگرانه دارد و در اين داستانها علوي به نحـوي، خـود را در برابـر جامعـه و     

هـايش، ويژگــي    دانـد و داسـتانهاي كوتــاه و رمـان     مردمـان زيـر فشــار و اختنـاق متعهـد مــي    

). آشـنايي بـا آثـار نويسـندگاني نظيـر      ٣٢٢: ١٣٨٠ فسايي،  (رستگار» گرايي انتقادي دارد  واقع
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گيرنـد؛ نيازمنـد ايـن اسـت كـه بـا خـود          هاي زندگي الهـام مـي    واقعيت بزرگ علوي كه از

زندگي آشنا باشيم و مستلزم اين است كه در متن اصلي زندگي باشيم؛ علوي نيز خـود ايـن   

دگي را آن طور كه هسـت بيـان   خواهم اين زن  من مي«گويد:   كند و مي  موضوع را تأكيد مي

خواهـد باشـد. مـن تصـورم از       كنم، نه بزك كرده و نـه بـه حسـاب آنطـور كـه داسـتان مـي       

» گرايي اين است و سعي كردم كه تصويري واقعـي از مـردم دور و بـر خودمـان بـدهم       واقع

گيـرد و مشـكلات مـردم      هايش از اجتمـاع الهـام مـي     ). علوي در نوشته٣٤: ١٣٦٩(سجادي، 

بـرخلاف هـدايت كـه زنـدگي روانـي، روياهـا و       «كنـد و    هايش بيان مي  امعه را در داستانج

» كنـد   دهد، تجربة مشهود و دنياي عيني آدمها را توصيف مـي   ها را نشان مي  هاي آدم  كابوس

  ). ١٠٨: ١٣٧٢(بهارلو، 

كـه نگـاهي فرويـدي در آن ديـده     » چمـدان «علوي پس از نوشـتن مجموعـه داسـتان    

هـاي    هايي كه رنـگ نوشـته    هاي مبارزاتي و نوشته  ود و پس از آزادي از زندان به نوشتهش  مي

هـايش ماننـد يـك منتقـد       آورد. علوي در داستان  ماركسيستي در آن آشكار است، روي مي

به «كند و معتقد است كه بايد در جامعه تغييرات اساسي صورت گيرد. او   اجتماعي عمل مي

گرا، به فرآينـد تغييـرات بنيـادين بـاور دارد. در نگـاه او        وران اجتماعي  شهپيروي از همة اندي

رونـد.    هـاي نـو بـه شـمار مـي       عدالت اجتماعي، سوسياليزم، آزادي، محورهاي اصلي انديشه

پـور    (مهـدي » لاي داسـتانش تفهـيم كنـد     بزرگ علوي كوشيده است مفاهيم بلند را در لابـه 

پهلوي يك جريان نويسندگي شكل گرفت، كه اين جريـان   ). در دورة١٢٥: ١٣٨٧عمراني، 

تحت تأثير نفوذ كمونيسم و قدرت گرفتن حزب توده به وجود آمد. نويسـندگان وفـادار بـه    

كردنـد و    هاي اين حزب از قالب داستان براي تبليغ آرا و عقايد خـويش اسـتفاده مـي     آرمان

يـاد كـرد.   » ادبيـات ماركسيسـتي  «بـه عنـوان   تـوان از آن    گذاري كردند كه مي  ادبياتي را پايه

نويس اين جريان است. البته اين موضوع نيز قابل توجـه اسـت     بزرگ علوي مهمترين داستان

علـوي  «آورد.   كه علوي خود را تا حد يك نويسنده حزبي ماننـد احسـان طبـري پـايين نمـي     

سياليسـتي را بـه   بينـي سو   پس از گراييدن بـه ماركسيسـم، كوشـيده شـيوة بـه اصـطلاح واقـع       
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ها در تشبيهات او نيز به نحو بـارزي    ). اين انديشه١٦٧: ١٣٨٤(كامشاد، » هايش راه دهد  نوشته

  آشكار است كه نشان از تفكّرات او دارد.

  هاي زندان   پاره  مجموعه داستان چمدان و ورق -٥-١
» ربعـه «نخستين مجموعه داستان بـزرگ علـوي يكـي از چهـار ركـن ادبـاي       » چمدان«

در بردارنـدة شـش   » چمـدان «ه.ش منتشـر گشـته اسـت.    ١٣١٣است. ايـن مجموعـه در سـال    

(تــاريخ نگــارش خــرداد » چمــدان«داســتان كوتــاه اســت كــه ايــن داســتان هــا عبارتنــد از:  

(تـاريخ  » قربـاني «ه.ش)، ١٣١١شـهريور   ٨(تاريخ نگـارش  » عروس هزار داماد«ه.ش)، ١٣١١

ربـاز  س«، ه.ش) ١٣١٣تاريخ نگـارش آذر  » (اق منتاريخچه ات«ه.ش)، ١٣١٢نگارش فروردين 

 ه.ش). ايـن ١٣١٣(تاريخ نگـارش دي  » پوش  شيك«ه.ش)، ١٣١٣(تاريخ نگارش دي » سربي

مجموعه داستان نشان داد كه نويسندة بزرگـي در ايـران پيـدا گشـته اسـت و علـوي بـا ايـن         

رح و شـناخته  مجموعه داستان در جامعة محدود روشنفكري و كتـابخوان آن روز ايـران مط ـ  

شناختي است و تأثير هدايت را  بر روي علـوي در ايـن     شد. اين مجموعه داستان بيشتر روان

» مردي كه پالتو شيك تنش بـود «از ميان اين داستانها «توان انكار كرد.   مجموعه داستان نمي

نسـي و  ها خميرمايه تنـدي از مسـأله ج    طنزآميز و اجتماعي ـ انتقادي است. ولي ديگر داستان 

هاي رومانتيك دارد. اثر داستايفسكي، آرتو شينلستر، زوايك و روانكـاوي فرويـد و     دلتنگي

). ٣٥: ١٣٥٨(دســتغيب، » هـاي آلمـاني در آن آشــكار اسـت     هـا و اكسپرسيونيســت   رمانتيـك 

علوي در اين مجموعه داستان سعي كرده است كه تصاوير دردآلود يك جامعة عقب افتاده 

علـوي از همـان آغـاز    «دهد كه   ان آن زمان را نشان دهد و اين خود نشان ميمانند جامعة اير

» هـاي مـردم بـوده اسـت      كه قلم بدست گرفت، نگاهش بـه رنجهـاي اجتمـاعي و رنجـوري    

). در اين مجموعه داستان علوي ديدي اجتمـاعي دارد و در هريـك از   ١٣: ١٣٨٤(دهباشي، 

  ائل اجتماعي يا انساني و گاهي انتقادي را ديد. توان ردپاي مس  هاي اين مجموعه مي  داستان

هـا را    دومين مجموعه داستان بزرگ علوي است كه اين داسـتان » هاي زندان  پاره  ورق«

هـاي    پـاره   ورق«نويسـد:    در زندان نوشته است. علوي خود در مقدمة اين مجموعه داستان مي

لب آن در زندان تهيه شـده، نيسـت. در   هايي كه اغ  مسمايي براي اين يادداشت  زندان اسم بي
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هايي كه در   ها، روي كاغذ قند، كاغذ سيگار اشنو و يا پاكت  واقع اغلب آنها روي ورق پاره

آوردند، نوشته شـده اسـت و ايـن كـار بـدون مخـاطره نبـوده          آن براي ما ميوه و شيريني مي

ديدنـد جنايـت     مـا مـي  است. در زندان اگر مداد و پاره كاغذي، مـامورين زنـدان در دسـت    

هاي زندان پـنج داسـتان     پاره  ). ورق٧: ١٣٨٣هاي زندان،   پاره  (ورق» رفت  بزرگي به شمار مي

سـتاره  «ه.ش)،  ١٣١٧آذر  ٦(تاريخ نگـارش  » پادنگ«شود كه عبارتند از:   كوتاه را شامل مي

ه.ش)،  ١٣١٧ دي ١٤(تـاريخ نگـارش  » انتظـار «ه.ش)،  ١٣١٧(تـاريخ نگـارش آذر   » دار  دنباله

 ٧(تـاريخ نگـارش   » عفو عمومي«ه.ش) و  ١٣٢٠ارديبهشت  ٨(تاريخ نگارش » رقص مرگ«

  ه.ش). ١٣٢٠آذر 

يابد. به بياني   توان ديد كه خط سير فكري علوي تغيير مي  ها مي  با نگاهي بر اين داستان

مانتيـك  شناسـي و ر   كـه بيشـتر روان  » چمدان«هاي خود در مجموعه   بزرگ علوي از انديشه

چنانكـه در داسـتان    كنـد؛   مـي گـرايش پيـدا   اي سوسياليسـم    بود، به سوي رئاليسم و تا اندازه

به وضوح ردپـاي نگـاه روانشناسـانه را    توان   مي» چمدان«از  مجموعه داستان »  سرباز سربي«

هــاي   بــه انديشــه »هــاي زنــدان  پــاره  ورق«، علــوي در »چمــدان«وعــه مامــا پــس از مج .ديــد

: ١٣٨٠پردازد (ميرعابـديني،    يستي و درگيري جوانان با خفقان حاكم با زمان خود ميسوسيال

هايي هسـتند كـه بـه طـور مسـتقيم و        ها و مجموعه  هاي زندان داستان  پاره  ها و ورق  نامه). «٢٢

پردازد و پيش از اين تاريخ اين كار سيستماتيك   غيرمستقيم به زندان و زندگي در حبس مي

» نظيـر بـود    مانند و كم  در تاريخ ادبيات داستاني ايران بي و با اين وحدت موضوعيو منسجم 

كننـده    هـاي ديگـر علـوي مـنعكس      ). پس از چمدان، داسـتان ١٨: ١٣٨٧پور عمراني،   (مهدي

بسـيار   » هـاي زنـدان    پـاره   ورق«هـا در مجموعـه داسـتان      انديشة چپ او هستند كه اين انديشه

پس از فرويديسمي كه دارد بعـدها، پـس از گراييـدن بـه ماركسيسـم،      علوي «آشكار است. 

(كامشـاد،  » هـايش راه دهـد    بيني و سوسياليستي را به نوشته  اي به اصطلاح واقع  كوشيده شيوه

هايي هست كه حاوي حقيقت زندگي و افكار مـردم اسـت (     قصه« ). بايد گفت ١٦٧: ١٣٨٤

نگرد   را در متن جامعه به گونه اعضاي يكديگر مي واقعيت ـ رئاليسم)، و در عين حال آدمي 

). در مجموعــه داســتان  ١٥: ١٣٨١(ســپانلو، » و رهنمــودي بــه ســوي زنــدگي بهتــر دارد    
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نيز چنين حالي دارد. در اين مجموعه داستان علوي بـه  » پادنگ«هاي زندان، داستان   پاره  ورق

  عواطف عميق و گاه عاشقانة زندانيان نيز توجه دارد.

نشان دهندة اوضاع و جامعة زمان بـزرگ علـوي اسـت و    » هاي زندانپاره  ورق«ب كتا

هاي رئاليستي به او كمك شـاياني كـرد و ايـن زنـداني       زنداني شدن علوي در نوشتن داستان

هـاي    امكان داد كه از محيط نيمه اشرافي زندگاني سر راست، به ميـدان واقعيـت  «شدن به او 

). علوي در اين مجموعه داستان به رويدادهايي كه در زنـدان  ٧٧ان: (هم» تلخ اجتماعي بيايد

هـا از مظـالم رژيـم      تـرين گـزارش    نخستين و واقعي«اند، توجه دارد و بايد گفت كه   رخ داده

هـاي    ضد مردمي را خود زندانيان سياسي نوشتند. اينان كه با گوشت و خـون خـود واقعيـت   

اسنادي تكان دهنده » خاطرات زندان«ه بودند، با نوشتن دوران سياه بيست ساله را لمس كرد

  ).٢١٩: ١٣٨٠(ميرعابديني، » اند  هاي زيست خود به دست داده  و آموزنده از سال

 بحث و بررسي   -٢

  تشبيه  -١-٢
انـد    رود و در تعـريفش گفتـه    هاي مهم بلاغت به شمار مي  خود يكي از پايه» بيان«علم 

گـون ادا    توان يك يـا چنـدين معنـي را بـه طـرق گونـه        ري آن ميدانشي است كه به يا«كه: 

كرد؛ چنانكه به حسب روشني و وضوح يا ابهام و تاريكي با هم تفاوت آشكار داشته باشـند  

» و سرانجام معاني بـر ژرفـاي دل انسـان بنشـيند و كمنـد تسـليم بـر جـان شـنوندگان افكنـد          

اه بلاغـي اسـت كـه ديگـر تصـاوير  ديگـر       ترين ركن دسـتگ   ). تشبيه مهم٤٢: ١٣٩٠(تجليل، 

  شود.  بلاغي چون استعاره و تشخيص از آن ناشي مي

آن «كنـد:    گونه تعريف مـي   تشبيه را اين» فنون بلاغت و صناعات ادبي«صاحب كتاب 

). پژوهشگر ديگـري  ٢٢٧: ١٣٨٤(همايي، » است كه چيزي را به چيزي در صفتي مانند كنند

اصطلاح تشبيه در علم بيان به معنـي ماننـده كـردن چيـزي اسـت بـه        «نويسد:   در اين باره مي

نمـا باشـد، يعنـي بـا       چيزي، مشروط بر اين كه آن مانندگي مبتني بر كذب يـا حـداقل دروغ  

شـود از    هاي مختلفي تقسـيم مـي    ). تشبيه خود به گونه٣٣: ١٣٨٣(شميسا، » اغراق همراه باشد
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تشـبيه  «، »تشـبيه تفضـيل  «، »تشبيه مركـب «، »شبيه مفردت«، »تشبيه عقلي«، »تشبيه حسي«جمله: 

  و... .  » جمع

  هاي علوي   تشبيه در داستان -٢-٢
هـاي بـزرگ علـوي در دو      در اين پژوهش تـلاش بـر ايـن اسـت تـا تشـبيه در داسـتان       

مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو اين دو » هاي زندان  پاره  ورق«و » چمدان«مجموعه داستان 

داستان انتخاب شدند كه  مجموعة اول را تقريباً بدون ديدي حزبي نوشـته اسـت و   مجموعه 

اي كه ردپاي تشبيهات حزبي در مجموعـه    ديگري را با يك ديد كاملاً ماركسيستي، به گونه

تشـبيه  «هـاي او بيشـتر     شود. از انواع تشـبيه، در داسـتان    ديده مي» هاي زندان  پاره  ورق«داستان 

شود. بزرگ علوي بيشترين تشـبيهات را بـراي توصـيف زنـدان، مبـارزان،        يديده م» مركب

هاي حزبي به كار برده است كه اين توصيفات بيشتر بـا تشـبيهات     زنان، دورة مدرن و انديشه

تـوان تشـبيهات او را در چنـد      از طبيعت، حيوانات، وسايل جامعة مدرن و... همراه است. مي

. ٤. توصـيف بـا نگـاه حزبـي.     ٣. توصـيف زنـدان.   ٢ص. . توصـيف اشـخا  ١دسته جـاي داد:  

هـايي تقسـيم     . توصيف پراكنده، كه اين توصيفات نيز خود به زيـر مجموعـه  ٥توصيف اشيا. 

 شوند كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.  مي

  توصيفات اشخاص   -١-٢-٢
 زنان  توصيف -١-١-٢-٢

در حالـت دلبـاختگي نشـان داده     هـايش كـه   علوي با حوصله به زنـانِ زيبـاي داسـتان   «

خـو هسـتند.    پردازد. اين زنان فقط زيبارو نيستند، از لحـاظ اخلاقـي نيـز فرشـته     شوند، مي  مي

هـايش را پـر احسـاس، فـداكار، پاكـدامن و خيلـي بهتـر از مـردان           اصولاً علوي زنان داستان

اي به دسـت نويسـنده     آفريند. توصيف اين زنان كه اغلب خاستگاهي اشرافي دارند، بهانه  مي

هـاي اشـرافي ترسـيم كنـد؛       هـا و جشـن   دهد تـا تصـويرهايي مملـوء از شـيفتگي از خانـه      مي

هـاي كلفـت     شـود و از وراي پـرده    هايي كه درباره مسائل هنري و اجتمـاعي بحـث مـي     خانه

هـاي علـوي چـون     رسـد. زنـان داسـتان     هاي نيمه تاريكشان، آواي سمفوني به گوش مي  اتاق

هاي تورگينف، حاضرند همة زندگي خود را در راه عشق فنـا كننـد؛ زيـرا تنهـا       داستان زنان
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هـا را بـه     چشاند. اما شـرايط نامسـاعد اجتمـاعي آن     عشق مفهوم واقعي زندگي را به آنان مي

). اين امر در تشـبيهات بـزرگ   ٢٢: ١٣٨٠(ميرعابديني، » راند  سوي شكست و تيره روزي مي

اينگونـه  » سـرباز سـربي  «ت. در اين دو مجموعـه داسـتان تنهـا در داسـتان     علوي كاملاً پيداس

  نمود پيدا كرده است.» رقص مرگ«نيست و بيشتر تشبهات زنانه در داستان 

  الف. تشبيه به طبيعت 
هـاي بـزرگ علـوي را بـه       تشبيه زنان به طبيعت درصد بسيار بالايي از تشبيهات داستان

اين تشبيه تنها به علـوي اختصـاص داشـته    گونه نيست كه   نخود اختصاص داده است. البته اي

كنند. بـراي    باشد، بلكه بيشتر شاعر و نويسندگان هنگام توصيف، زنان را به طبيعت تشبيه مي

  كنيم:    نمونه به موارد ذيل اشاره مي

اي هسـتند كـه شـكفته      روند، مثل غنچـه   گويند دخترها وقتي به خانه شوهرشان مي    مي«

  ). ١٥: ١٣٨٣هاي زندان،   پاره  (ورق» شوند  مي

  ). ١٧(همان: » هاي عنابي رنگ كوچك خانم دوخته بود  او نگاهش را به لب«

وقتي كه متوجه شد كه در اين جهنم زندگي تودة مردم ايـران فقـط يـك نفـر اسـت      «

  ). ٢٠(همان:» رسد  اي كه به آب مي  گذارد، مانند تشنه    كه به او احترام مي

  ). ١٢٧(همان: » اش مثل آفتابي بود كه از زير ابر سر درآورد  دهخن«

  ).  ١٢٧(همان: » دهانش مثل دهان غنچه گل لاله بود«

  ).٩٤: ١٣٨٧(چمدان، » لرزم  حالا جايي ندارم بخوايم. مثل بيد مي«

  ب. تشبيه به اشيا 
  .)٩١(همان: » هاي جارو نرمه توي صورتش آويزان بود  هايش مثل چوب  گيس«

  ). ٥٤هاي زندان:   پاره  (ورق» رفت  مادرش مثل عروسك راه مي«

» انـداز شـد    اي كه روي سنگ بيفتـد طنـين    صداي ملوس مارگاريتا مثل جرينگ نقره«

  ). ١٢٧(همان: 

  ).١٢٨(همان: » زنگ صدايش مثل آهنگ سكه نقره بود«

  ). ١٢٨(همان: » دار بود  پوستش مثل مخملي خواب«
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  ).  ١٣٣(همان: » آيد  هايي كه از سيم تار بيرون مي  دان بود مثل آهنگصدايش اصلاً خن«

  ).١٤٦(همان: » انداخت  به آهنگ سكه نقره صدايش طنطنه مي«

 پ. تشبيه به پرندگان و حيوانات 

  ).٤٨(چمدان: » مگر تنش را روي دست او تكيه نداده و مثل مرغ در هوا شناور نبود؟«

» كـرد     اش، مثل ماهي توي ايـن جمعيـت شـنا مـي      ر بستهسوسكي با قد بلند و ميان كم«

  ).٤٦(همان: 

  ). ١٢٨هاي زندان:   پاره  (ورق» درخشيد  هاي كبودش مثل چشم گربه مي  چشم«

  هاي انديشه حزبي و ماركسيستي    مايه  تشبيه با بن  -ت
ل خـون دلمـه   اند، مث ـ  ها در سرما به ديوار چسبيده  ها كه در كنار كوچه  اين چادر سياه«

  ).٨٩(چمدان: » شده روي زخم هستند

سـالار هـيچ زيبـايي وجـود       خواهد نشان دهد كه در جامعـه سـرمايه    در واقع علوي مي

اي را پلشتي فـرا گرفتـه و آنچـه در سـاير جاهـا زيبـايي شـناخته          ندارد و سراسر چنين جامعه

اي بيمـار اسـت     شـك جامعـه    بياي اين چنيني   آيد. جامعه  شود، اينجا زشتي به حساب مي  مي

هـايي    هـاي طبقـات پـايين نيـز هماننـد زخـم        جهـد و زن   كه از تن اين جامعه، خون بيرون مي

هـاي كوتـاه     گونـه توصـيفات در داسـتان     هستند كه در تن اين جامعه وجود دارند. البتـه ايـن  

ي قبـل از بـه زنـدان    ، امـا گـوي  »چمدان«نمود بيشتري دارد تا مجموعة » هاي زندان  پاره  ورق«

چنينـي در تفكّـر او وجـود      رفتن علوي و پيوستن او بـه گـروه پنجـاه و سـه نفـر انديشـه ايـن       

در گذشـته در زمـان   «گويـد:    است. گرچه خـود علـوي دربـارة مجموعـه چمـدان مـي        داسته

نگارش چمدان زير تأثير عواطف بودم تا عقل و منطقم. شايد در آن موقع تصوير دقيقـي از  

  ). ٥٨٦: ١٣٨٤(دهباشي، » ع كشور و مبارزه نداشتماوضا

  ث. تشبيهات پراكنده 
هـا خوانـده و     هايي كه آدم در افسانه  هاي دوره گذشته، شاهزاده خانم  او را شبيه به زن«

  ). ٢٨هاي زندان:   پاره  (ورق» هاي دنياي خيال بود  در فيلم ديده كرده و شبيه به پري
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اش آويزان بود و از دو طرف گوشش، ماننـد دو    روي شانهموهاي پر پشت بلندش تا «

  ). ١٢٧(همان: » خورد  هايش تاب مي  طره پيچ در پيچ به بلندي دست

خورد، اين است كه بيشـترين ايـن     آن چيزي كه بيشتر از همه در تشبيهات به چشم مي

  تشبيهات، از نوع مركب هستند.  

  توصيف مبارزان  -٢-١-٢-٢
ي زنـدگي و روشـنفكران و مبـارزان سياسـي اسـت، روشـنفكران و       علوي داستانسـرا «

مبارزاني كه به گذشته و به نسل او تعلقّ دارنـد، و در ادبيـات فارسـي تصـويري بـه گيرايـي       

ي آنها به دست داده نشده است. تصوير علوي از روشـنفكران و مبـارزان     تصاوير او از چهره

آميـز خـود     ي دردنـاك و تعـارض    صـوير چهـره  هايش به مقدار فـراوان، ت   سياسي در داستان

پـاره زنـدان توصـيف      ). بيشـتر ايـن مبـارزان در داسـتان ورق    ٢٨٠: ١٣٨٦(الشـكري،  » اوست

نشـاند. بـوي گنـد زنـدانيان بـا        اند و علوي در اين كتاب زشت و زيبا را در كنار هم مي  شده

  ). ٧: ١٣٥٨عطر موسيقي (دستغيب، 

شود كه در   رگ علوي مورد بررسي قرارگيرد، مشخص ميهاي بز  اگر به دقتّ داستان

توانـد آداب و رسـوم را     اي حضـور دارد كـه ديگـر نمـي      ها، جوان فرنگ رفتـه   بيشتر داستان

تحمل كند و سعي در مبـارزه بـا آن دارد كـه ايـن جوانـان روشـنفكر از طبقـة مرفـه جامعـه          

توانسـتند درس    چون تنها فرزندان آنها مي« اند، البته اين نيز از واقعيت به دور نيست،  برخاسته

بخوانند و به اروپا بروند و در پي دستيابي به تجدد با سـتم قـرون وسـطايي رژيـم رضـا شـاه       

هـاي    يـي كـه در داسـتان     هـا   ). بيشتر شخصـيت ٢٣٤: ١٣٨٠(ميرعابديني، » كردند    مخالفت مي

خيزنـد؛    ابل ظلم و اسـتبداد بـه پـا مـي    اند و در مق  بزرگ علوي حضور دارند، مبارز و انقلابي

    ».ستارة دنباله دار«  مانند ايرج در داستان

  الف. تشبيه به طبيعت 
هـاي    پـاره   (ورق» هايي كه در عقيده و ايمان مثـل كـوه پابرجـا هسـتند      يك چنين آدم«

  ).  ٩٢زندان: 
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  ب. تشبيه به پرندگان و حيوانات
  ).  ٦٠(همان: » ز كرده بودگويي جغدي در گوشه اتاق ك» م«به جاي «

  توصيف مردان و مردمان -٣-١-٢-٢
  الف. تشبيه به حيوانات 

همين كه ويلن بر زمين افتـاد سـاز زن هـم فريـاد زد، نعـره كشـيد همـان طـوري كـه          «

  ).٥٢(چمدان: » كشند  حيونات وحشي تير خورده نعره مي

مـاغ منقـار عقـابي كـه     يكل و اين رخت با اين سرگندة رشتي، با اين دهاز طرفي اين «

  ).  ١٢هاي زندان:   پاره   (ورق» ها نيست  شباهت به دماغ يهودي  بي

  هاي حزبي   مايه  ب. تشبيه به حيوانات با بن
گـردد،    كند، ركود و عدم تحرك فكري مسخ مـي   اي كه علوي زندگي مي  در جامعه

مانـد كـه گـاهي هـم       مـي  شود، آنقدر از فضايل و صـفات انسـاني دور    از انسانيت خارج مي

كند تا جايي كـه علـوي بـا نگرشـي هيجـاني آنهـا را بـه خرسـي           كيشان خود را فراموش مي

اند و مطمئناً روشنفكراني همچـون    كند كه بر سر راهي نشسته  متعفن و خواب آلود تشبيه مي

امعـه  او براي تغيير نگرش و تفكّر جامعه و استبداد حاكم از آن مسير گـذر خواهـد كـرد. ج   

هاي   شود و اين عاملي است كه متفكّراني همچون شخصيت  مانع پيشرفت علمي و فكري مي

اي   كنـد. علـوي در جامعـه     داستان علوي را دربند يا در تبعيد و يا در گوشة خانه منزوي مـي 

است كه زنان به دنبال روزمرگي خود و مردان آن به دنبال سرمايه ناچيز در محـدوده خـود   

گزيند تـا نشـان دهـد كـه آنـان در        را برمي» تنبلي و متعفني«از اين رو علوي صفت هستند و 

يابـد،    شوند. اين تفكّر در جامعه نشر مـي   ارزشي و پست خود، غرق مي  مرداب يكنواخت بي

برد تـا امثـال علـوي مـأيوس از       اميدهاي تغييرگرايان را از بين مي  شود و نهايتاً تمام   ادغام مي

  نه تنها به گله و شكايت بسنده كنند.مردم زما

هـا خوابيـده و در     ي منجمدي است كه مثـل خـرس سـر شـاهراه      مردم به زبان او توده«

شـود و از هـم     هاي اجتماعي مثل لوحي كه با ديناميت بتركانند تبدل به سـنگريزه مـي    طوفان

  ).٢٠-٢١(همان: » پاشد  مي
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  ).  ٢٨(همان: » ند نيستفرماييد ايرج مثل همه مردم گوسف  شما مي«

  پ. تشبيه به اشيا 
هاي متحرك ماشين بـا همـان آهنـگ سـاز بـه هـم ماليـده          ها مانند صفحه  هاي آن  تن«

  ). ٤٦(چمدان: » شد  مي

  ). ٥٢(همان: » هاي عروسك گچي بود  روح مانند چشم  هايش باز و بي  چشم«

   ).٥٢(همان: » سرتا پا مثل يك مجسمه آنجا ايستاده بود«

كوچيك خانم هم مانند ساير دختران شوهرش را مجسـمه مهربـاني و سرمنشـأ لـذت     «

  ).  ٢٠هاي زندان:   پاره  (ورق» كرد  تصور مي

  توصيف زندان  -٢-٢-٢
زنـدان قصـر در آن زمانـه نشـانه     «نويسد:   اي دربارة زندان قصر اين چنين مي  خامه  انور 

عقيدة عمومي بر اين بود كـه هـر كـس بـه ايـن       رفت و    قدرت و هيبت استبداد به شمار مي

زندان افتاد، بيرون آمدنش محال است. زنـدان قصـر همـان هيبـت و صـلابتي را داشـت كـه        

» زندان پاستيل پـيش از انقـلاب كبيـر فرانسـه و مـردم بـه همـان انـدازه از آن تـرس داشـتند          

ار مخـوف و  ). علوي خـود معتقـد اسـت كـه زنـدان قصـر جـاي بسـي        ١٤٨: ١٣٦٢اي،   (خامه

ديوارهاي عظيم و متعددي كـه كريـدورهاي زنـدان را احاطـه كـرده، در      «خطرناكي است. 

» كند كه گويي كسي كه به دام افتاد، ديگر هرگز آزاد نخواهد شـد     تازه وارد چنين تأثير مي

كـرده جامعـه     ). در اين دوره بسياري از زندانيان سياسي را اقشار تحصـيل ٨٢: ١٣٥٧(علوي، 

بـا طبقـة حـاكم بـه پـا خاسـته بودنـد. اغلـب اينـان           دادنـد و اينـان بـراي مبـارزه      ل مـي تشـكي 

بازگشـت تـدريجي محصـلاني كـه     «كردگاني بودند كـه از خـارج برگشـته بودنـد.       تحصيل

دولت جهت تحصيل به خارج اعزام داشته بود در كليه شئون كشور تأثير قطعـي نهاد...اينـان   

اي نيز با خود آوردند. چيزي كه ماهيتاً عليه اسـتبداد    اهاي تازهعلاوه بر دانش نو، فكر نو، هو

در ميان ما دكتر و ليسانسيه زياد اسـت. طبيـب درجـه اول،    ). «٦٧: ١٣٨١(سپانلو، » مسلط بود

هـاي زنـدان،     پـاره   (ورق» حقوقدان، مهندس و همه نـوع علـم جـزو زنـدانيان سياسـي داريـم      

خواهـد    تابد و با زنداني كردن آنان مي  تازه را برنمي )، اما دولت حاكم اين هواي٥١: ١٣٨٣
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فرستد، چون آنان را مخالف منـافع    جلوي اين حركت را بگيرد؛ بنابراين آنان را به زندان مي

آينـد، آنهـا آزاد هسـتند، مـا بـراي آنكـه در فكـر          دوستان ما مـي «خود تشخيص داده است. 

آورنـد. آنهـا     نها بوي آزادي را براي مـا سـوقات مـي   ايم. آ  آزادي آنها بوديم به زندان افتاده

آزاد هستند و ما زنداني. ما را طبقة حاكم جامعـه از خـود دور كـرده، مـا را از جرگـه خـود       

 ). ٥٧-٥٨(همان: » اند  بيرون كرده، زيرا ما را مخالف منافع خود تشخيص داده

 توصيف زندانيان و زندانبانان  -١-٢-٢-٢

  نات الف. تشبيه به حيوا
اي بــراي   هــيچ يــك را از ميــان مــا نبردنــد، آن طــوري كــه گوســفند را از ميــان گلــه«

  ). ١١١(همان:  » گزينند  كشتارگاه برمي

اي   ديروز صبح مرتضي را از ميان ما بردند، همانطوري كه گوسفندي را از ميان گلـه « 

  ). ١٥٤(همان: » برند  براي كشتارگاه مي

  ب.  تشبييهات پراكنده 
  توان تشبيهات ترسناك نيز ناميد.  ته ناگفته نماند اين تشبيهات پراكنده را ميالب

  ).  ١٠(همان: » شويم  ها را مي  من مثل مرده شور همه مرده«

گرفتگـان از مـا پرهيـز      هايي از همان دنيايي كه مثل خـوره   ما خوشحاليم از اينكه آدم«

  ).٧٥(همان: » آيند  كنند پيش ما مي  مي

  ).  ٧٨(همان: » ريزد  پا مثل زخم ريش هستم كه از آن خونابه ميمن سرا«

  توصيف زندان -٢-٢-٢-٢
  الف. تشبيه به مسايل و امور اجتماعي 

دانـد، چـه     شايد به اين دليل كه علوي زنـدان را يـك محـيط اجتمـاعي كوچـك مـي      

اجتمـاع  خوب چه بد، در تشبيهاتش بيشتر سعي كرده است از مسايل و اموري كه مربوط به 

  شود، بهره ببرد.  مي

  ). ١١(همان: » كند كه هفت سال حبس مثل هفت روز كار زيادي است    خيال مي«

  ). ١٣(همان: » محكمه او هم مثل دادگاه ما خيلي حسينقلي خاني بوده است«
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علوي معتقد است كه دادگاهي كه براي پنجاه و سه نفر برگـزار شـده اسـت، بـه همـه      

هـا تنهـا از نظـر شـكل       ر از دادگاه. او بر ايـن بـاور اسـت كـه محكمـه آن     چيز شبيه بود به غي

در « ظاهري، شبيه يك دادگاه بوده است . در اين دادگاه پس از محاكمـه پنجـاه و سـه نفـر     

هاي طولاني مدت بين هفت تا ده سال   افراد گروه به حبس» دادگستري، نه در دادگاه نظامي

  ).٩٤: ١٣٨٥س و علوي به هفت سال (احمدي، محكوم شدند. اراني به ده سال حب

   ). ٩١(همان: » آلود كه به منزله مقبره ماست  در كريدورهاي خاك«

، حوادث را با زباني تند و انتقادي و گزارشـي  »پنجاه و سه نفر«علوي گرچه در كتاب 

ي حـديث  با زباني روان و عاطفي كه به نـوع » هاي زندان  پاره  ورق«نويسد اما در مجموعه   مي

). ٣٢: ١٣٧٧دهد (بهارلو،   نفس و ترجمه احوال است، تصويري زنده از اين ماجراها ارائه مي

» ده«بـه  » زندان«برد، تشبيه   ترين تشبيه اجتماعي كه در اين زمينه علوي به كار مي  شايد جالب

  است:  

نتهـا  دانـي كـه مـا هـم اينجـا دنيـايي داريـم، ببـولي جـان، عـين دنيـاي شـما، م              هيچ مـي «

تر، محدودتر، دنياي ما زندانيان. دهـي را تصـور كـن كـه تمـام سـاكنين آن هفـت يـا           كوچك

تـرين اتفـاق كـه در شـهر بـه نظـر شـما اصـلاً جلـوه            هشت خانوار باشـند. در ايـن ده كوچـك   

كند، داراي اهميت خاصي است ... در نظر داشته باشي كـه تمـامي اهـالي هـر ده و تمـامي        نمي

  ). ٩٤- ٩٥: ١٣٨٣هاي زندان،   پاره  (ورق» كنند  در جايگه محدودتري زندگي مي اهالي اين دنيا

  توصيفات با نگاهي حزبي -٣-٢-٢
غير از مواردي كه پيش از اين ذكر شـد كـه علـوي آنهـا را بـا انديشـه حزبـي نوشـته،         

گرايانـه    تـوان ردپـاي انديشـه چـپ      موارد ديگري نيز در اين دو مجموعه وجود دارد كه مي

علوي كه در چمدان زيـر نفـوذ اكسپرسيونيسـم آلمـاني بـود، پـس از       «لوي را در آن ديد. ع

: ١٣٥٨(دسـتغيب،  » آشنايي با دكتر اراني و زنداني شدن، به رئاليسم اجتماعي گرايش يافـت 

نيـز رفـت و آمـد    » ربعـه «خانلري يكي از دوستان بزرگ علوي كه با گـروه    ). پرويز ناتل١٧

به زندان افتادن علوي بـه گمـان مـن    «گويد:     ان افتادن بزرگ علوي ميداشت، دربارة به زند

هـا و    يكي از حوادث بزرگ زنـدگي ايـن نويسـنده بـود، زيـرا از ايـن زنـدان بـه بعـد ريشـه          
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تـر شـد و ايـن نويسـنده در انتخـاب راه        پيوسـت محكـم    هايي كه او را بـه سياسـت مـي     رشته

، يعني نويسنده كه تا پـيش از بـه زنـدان افتـادن فقـط      تري برداشت  هاي تازه  نويسندگي  قدم

داد، پس از بيرون آمدن از زندان بكلي در جريـان    ماركس را مورد مطالعه و تحقيق قرار مي

هـاي    ). اگـر بـه داسـتان   ٧٨٣: ١٣٧٥خـانلري،    (ناتـل » اين اعتقاد سياسي و اجتماعي افتاده بود

دقت شود، درسـتي ايـن سـخن بـر مـا آشـكار       علوي كه پس از رهايي از زندان نوشته شده، 

گردد كه به جز نخستين مجموعة داستانش، مابقي آثارش منعكس كنندة انديشه چـپ او    مي

هـاي    ورق پـاره «اي كه علوي پس از رهـايي از زنـدان منتشـر كـرد       هستند. نخستين مجموعه

اي در   ع سـتاره كنـد خوشـبختي را  بـه طلـو      اي كـه زنـدگي مـي     بود. علـوي در دوره » زندان

هـا را درايـن دوره ناپايـدار و متزلـزل       بختـي انسـان    داند يا اينكـه نيـك    چندين سال يكبار مي

  ).  ٧٠:١٣٥٨داند (دستغيب،   مي

  الف. تشبيه به طبيعت   
» شـود   دار فقـط يكبـار در زنـدگي مـردم پيـدا مـي        خوشبختي هم مثـل سـتارة دنبالـه   «  

  ). ٢٥هاي زندان:   پاره  (ورق

دار خوشـبختي پيـدا     در زندگاني خود روشن و ايرج هم يك مرتبه آن سـتارة دنبالـه  « 

  ). ٣٧(همان: » خواهد شد

  ).٥٩(همان: » تا دنيا را سيل خون فرا نگيرد، ساعت آزادي ما نخواهد رسيد«

  ). ٩٢(همان: » هايي كه در عقيده و ايمان مثل كوه پابرجا هستند  يك چنين آدم«

  يواناتب. تشبيه به ح
اي   ديروز صبح مرتضي را از ميان ما بردند، همانطوري كه گوسفندي را از ميان گلـه « 

  ).١٥٤(همان: » برند  براي كشتارگاه مي

  ). ٢٣(چمدان: » د ميداني براي بال و پر زدن پيدا كنمياي هستم و با  من هم قوه«
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  توصيفات اشيا  -٤-٢-٢
 الف. تشبيهات به اشياي مدرن 

اي كه در گهواره انداخته باشند به آرامي بـه خـواب     يم اتوميبل مرا مثل بچهتكان ملا«

  ). ٩(چمدان: » برد

هاي متحرك ماشين بـا همـان آهنـگ سـاز بـه هـم ماليـده          ها مانند صفحه  هاي آن  تن«

  ).٤٦(همان: » شد  مي

تكان تمام جمعيت مثل حركت يك لكوموتيو با همـان جـوش و خـروش، بـا همـان      «

  ). ٤٦(همان: » با همان فشار رو به يك طرف بود غليان و

  ).١٠هاي زندان:   پاره  (ورق» كردند  آنها را زير منگنه ظلم نابود مي«

  ). ٣٦(همان: » كرد  دو چشمي كه هميشه مثل دو قطب مغناطيس اشخاص را جذب مي«

  ). ٦٠(همان:» هاي من لامپ اين راديو هستند  چشم«

درخشــد، مثــل اينكــه دو نــورافكن اتومبيــل تــوي   مــيهــايم   خـواب ديــدم كــه چشــم «

  ).٥٣(همان: » اند  هايم كار گذاشته  چشم

  ). ٩٩(همان: » ديگر پيچ و مهره اين اجتماع در دست همه ماها هست«

  توصيفات پراكنده -٥-٢-٢
 الف. تشبيه به طبيعت 

  ).  ١٧(چمدان: » خورد  ها مانند موج آب تكان مي  سر درخت«

هـاي طـرف جنـوب شـهر ريختـه        مثل چرك سفيد است كه روي خيابـان اين مهتاب «

  ). ٨٩(همان: » شده

  ب.  تشبيه به حيوانات 
  ). ٧(همان: » وقار شترمابي او با زندگي مشوش و پريشان من«

هاي بهـار بـا همهمـه جمعيـت       ارتعاش ساز مانند نعرة گربه در شب  نواي خشك و بي«

  ). ٤٧(همان: » شد  مخلوط مي
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  شبيه به اشيا پ. ت
» هـا كشـيد    مانند جوان تازه عاشقي كه دست بـه زلفـان يـارش بزنـد، دسـتي بـه سـيم       «

  ). ٥٢(همان: 

قد و قباره   كرديم اما نكرده و بي  از اين سربازهايي كه آن وقت با هم درست مييك «

  ). ٩١مان: (ه» تونم بگم  و لخت، مثل غول بياباني، باقيشو نمي

  ). ٩٩(همان: » توانستم بگويم: ردايي چون زلفان يارم سيه  مي اي كاش شاعر بودم و«

  ت. تشبيه پراكنده 
» آمـد   هاي درشتش را بسته و با صورت خشكي كه مانند جمجة مرده به نظر مي  چشم«

  ). ٤٧(چمدان: 

 ).  ٣٨هاي زندان:   پاره  (ورق» پايه و بر باد است    سعادت دخترش هم مثل سعادت او بي«
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  گيري   نتيجه
نويسان بزرگ ايران است كه پس از مجموعـه داسـتانِ اولـش      بزرگ علوي از داستان

هـايش    هاو رمان  گرايانه آشنا گرديد و در ساير مجموعه داستان  هاي چپ  ، با انديشه»چمدان«

اين انديشه را به كار برد. در دو مجموعـه داسـتاني كـه در ايـن نوشـتار مـورد بررسـي قـرار         

ــه خــ هــا در مجموعــه داســتان دومــش يعنــي    وبي مشــخص شــد كــه ايــن انديشــه گرفــت ب

هـاي علـوي بـه      ترين تشبيهاتي كه در داستان  كند. از مهم  نمود پيدا مي» هاي زندان  پاره  ورق«

كنـد. وي مبـارزان       شود، تشبيه زنان است كه بيشتر آنها را به طبيعت تشبيه مي  وفور يافت مي

كنـد. البتـه       كه خود مظهر مقاومت اسـت، ماننـد مـي   » كوه«عي به ويژه را نيز به نمودهاي طبي

رود و دنيا نيز در حال ماشيني   ناگفته نماند با توجه به اينكه جامعه ايران رو به تجدد پيش مي

هـاي علـوي وجـود دارد كـه بـه وسـايل ماشـيني ماننـد:           شدن است، تشبيهاتي نيز در داستان

هـايش بـه كـار      اشاره دارد. بيشتر تشـبيهاتي كـه علـوي در داسـتان    ماشين، لكوموتيو و راديو 

برد، تشبيهات مركب هسـتند؛ بـه ويـژه آنهـايي كـه در تشـبيه زنـان مـورد اسـتفاده واقـع             مي

  شود.    مي
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 هما.
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